
نگاه آخر

گوگل، غول جست و جوی اینترنتی، موافقت کرده ۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد 
تا پرونده یک دعوی حقوقی مربوط به تبعیض سیستماتیک را ببندد و موضوع را 
فیصله دهد. در این پرونده گوگل، خوانده یک دعوی حقوقی دسته جمعی شده 
و متهم اســت علیه کارکنان سیاه پوست خود، نژادپرســتانه برخورد کرده است. 
پرونده ای که سه ســال پیش حدود چهار هزار کارمند فعلی و ســابق این شرکت 
در کالیفرنیا و نیویورک ثبت کرده اند و حالا خبر آمده که گوگل با وکلای شــاکیان 
پرونده، به توافق رسیده است. توافقی که باید به تایید قضایی برسد تا مختومه شود.

ریشه های پرونده �
دعوی حقوقی علیه گوگل از ادعاهایی ناشی شد که گویا این شرکت محیط 
کاری را به گونه ای طراحی کرده که به طور خاص کارکنان سیاه پوســت را هدف 
قرار می داد. یکی از اتهامات کلیدی گوگل، هدایت کارکنان سیاه پوست گوگل 
به نقش های سطح پایین تر با حقوق کمتر است. شاکیان ادعا کرده اند، با وجود 
صلاحیت مشــابه یا بیشتری نسبت به همکاران سفیدپوســت یا آسیایی تبار، 
به مشاغل ســطح پایین تر هدایت می شــدند. علاوه بر این شاکیان مدعی اند 
که کارکنان سیاه پوســت برای کار مشــابه، دستمزد کمتری نسبت به همتایان 
غیرسیاه پوســت خود دریافت می کردند. نظام ارزیابی های عملکرد گوگل نیز 
مغرضانه توصیف شــده اســت. کارکنان گوگل در لایحه ای که به وکلا داده اند، 
نوشته  اند امتیازات عملکرد ی شان به صورت غیرمنصفانه و مغرضانه ای کاهش 
می یافت و همین هم بر پیشرفت شغلی آن ها تأثیر منفی می گذاشت. محرومیت 
از ارتقاء نیز یکی دیگر از ادعاهای کارکنان گوگل علیه این شرکت است. شاکیان 
می گویند، با موانعی برای ارتقاء به نقش های رهبری مواجه بوده اند. آن طور که آنها 
 ـتنها 4/4   ـبا وجود تعهدات این شرکت به تنوع نژادی  گفته اند، در سال ۲۰۲۱ 
درصد نیروی کار و ۳ درصد از رهبری گوگل در ایالات متحده، افراد سیاه پوست 
بوده اند. موضوع دیگر، استفاده از زبان کدگذاری شده است. شاکیان ادعا دارند، 
اصطلاحات خاصی در گوگل به عنوان نشانه های غیرمستقیم نژادپرستانه مطرح 

می شود که توجیه کننده تبعیض علیه سیاه پوستان است. 

بسترها و زمینه های طرح دعاوی �
پرونده شــکایت علیه گــوگل پس از تحقیقــات ســال ۲۰۲۲ اداره حقوق 
مدنی کالیفرنیا شــکل گرفت. پرونده  ای که هدفش بررسی رفتار گوگل با زنان 
سیاه پوست بود و به زودی دامنه  یافت و به اتهامات گسترده تری درباره فرهنگ 
شرکتی گوگل منجر شد. در این میان اخراج یک محقق برجسته هوش مصنوعی 
سیاه پوست پس از انتقاد از سیاست های تنوع نژادی گوگل، به جنجال ها دامن 
زد. گزارش های تنوع گوگل نشــان دهنده پیشــرفت کنــد در افزایش پذیرش 
سیاه پوستان بوده است. بنا به داده های رسمی، تنوع نژادی در گوگل گرچه تا 
سال ۲۰۲4 به ۵/۲ درصد بهبود یافته، ولی همچنان از میانگین 9/۱ درصدی 
صنعت فناوری که اداره کار آمریکا در این سال منتشر کرده، کمتر است. گوگل 
پیش تر نیز با دعاوی تبعیض جنسیتی )۱۱۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲( و سِنی 
)۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱9( مواجه شده بود. پرونده هایی که پرچالش بودن 
موضوع برابری در این شــرکت را یادآور می شود. البته این موضوع فقط محدود 
به گوگل نیست. به اســتناد گزارش تنوع متا در سال ۲۰۲۳ سیاه پوستان تنها 
۳/۸ درصد از نقش های فنی متا را در اختیار داشــته اند. یا درباره تسلا گزارش 
تنوع این شــرکت می گوید، تنها چهار درصد نیروی کار تســلا در ســال ۲۰۲۲ 
سیاه پوست بوده اند.   جریمه  ۵۰ میلیون دلاری ای که گوگل پذیرفته در چارچوب 
توافق پرداخت کند، به 4هزار کارمند سیاه پوست کنونی و سابق می رسد. این 
توافق شامل کارکنانی می شود که بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲4 در دفاتر گوگل 
در کالیفرنیا و نیویورک کار می کنند. واکنش گوگل چیزی جز رد ادعاها و البته 
پذیرش توافق نبوده است. وکلای این شرکت اصرار دارند که مرتکب هیچ تخلفی 
نشــده اند اما برای اجتناب از هزینه های طولانی مدت دعوی حقوقی، با توافق 
موافقت می کنند. برخلاف توافقات قبلی گوگل مانند دعوی تبعیض سِنی در 
سال ۲۰۱9 که شــامل آموزش اجباری بود، توافق اخیر به طور خاص اجباری 

در اعمال اصلاحات ســاختاری ندارد. با این حال گوگل موافقت کرده است تا 
آگوست ۲۰۲۶، کارکنان را ملزم به امضای توافق نامه های داوری اجباری برای 
اختلافات مرتبط با اســتخدام نکند.. این نخســتین بار نیست که شرکت های 
فناوری متهم به تبعیض در محیط کار می شوند. پیش از این تسلا  نیز در سال 
۲۰۲۱ با رأی هیئت منصفه پذیرفت که ۱۳۷ میلیون دلار به یک کارمند ســابق 
سیاه پوست به دلیل آزار و اذیت نژادی در یکی از کارخانه های این شرکت پرداخت 
کند که یکی از بزرگ ترین احکام فردی در پرونده های تبعیض نژادی بود. شرکت 
متا نیز در ســال ۲۰۲۰، یک دعوی تبعیض جنســیتی و نژادی ۲۲/۵ میلیون 

دلاری یکی از مدیران ارشد سابق خود را تسویه کرد. 

  تاثیرات توافق حقوقی گوگل بر صنعت فناوری �
توافــق ۵۰ میلیون دلاری گوگل یکــی از بزرگ ترین ها در نوع خود در صنعت 
فناوری است که می تواند به عنوان الگویی برای دعاوی مشابه علیه سایر شرکت های 
فناوری عمل کند. پرونده هایی که به تصویر عمومی غول های فناوری نیز لطمه های 
زیــادی وارد کرده اســت. این توافق درســت زمانی صورت گرفته که بســیاری از 
شــرکت های فناوری ازجمله گوگل، متا و آمازون، برنامه های سیاست های تنوع، 
برابری و شمول )DEI( خود را زیر فشارهای سیاسی و قانونی کاهش داده بودند. 
DEI یک چارچوب یا مجموعه ای از سیاست ها و ابتکارها است که سازمان ها برای 
ترویج محیط های کاری عادلانه و فراگیر طراحی می کنند. توافق هایی مانند این 
ممکن است شرکت های فناوری را به بازنگری در تعهدات شان وادار کند. در سطح 
خرد و میان کارکنان شرکت ها نیز این پرونده از الگوها و روندهایی که درحال حاضر 
در صنعت فناوری جریان دارد، پیروی می کند؛ چراکه در سال های اخیر، دعاوی 
حقوقی تبعیض در محاکم قانونی، افزایش را نشان می دهد. بنا به آمارها، در سال 
مالی ۲۰۲۳ تعداد ۱4۳ دعوی تبعیض در آمریکا ثبت شده که ۵۰ درصد نسبت به 
سال ۲۰۲۲ بیشتر شده است. در این میان فناوری یکی از صنایع هدف مدعیان 
بوده است. از ســوی دیگر، کارکنان شرکت های بزرگ نیز برای پیگیری اقدامات 
حقوقی جســورتر شده اند. پوشش رسانه ای گســترده و حمایت های کاربران در 
فضای مجازی نیز  گفتمان عمومی علیه تبعیض در شــرکت های فناوری را میان 

افکار عمومی تقویت کرده است. 

پول خرد شرکت های بزرگ فناوری �
به رغم امیدواری ها، کم هم نیستند کسانی که امیدی به تغییرات ساختاری 
ندارنــد. مبنای این احســاس ناامیــدی، تاحدودی بــه قدرت بیــش از اندازه 
شرکت  های فناوری مربوط است. برای نمونه در پرونده توافق ۵۰ میلیون دلاری، 
گوگل ادعاهای متقاضیان شغلی سیاه پوست را به دلیل آنچه »شواهد ناکافی« 
خوانده، کنار گذاشته  که درنتیجه تأثیر پرونده بر شیوه های استخدام را محدود 
می کند. یا درباره تسلا،حکم سال ۲۰۲۱ یک پرونده فردی بود، نه دسته جمعی، 
بنابراین تأثیر سیستماتیک محدودی دارد. درباره تسویه حساب سال ۲۰۲۰ متا 
نیز، اصل دعوی بر ســوگیری در سطح اجرایی متمرکز بود و مسائل گسترده تر 
نیروی کار را نادیده می گیرد. چنین جریمه هایی گرچه قابل توجه هستند، در 
مقایسه با درآمد شرکت های بزرگ فناوری ناچیز  هستند. برای مثال، درآمد گوگل 
در ســه ماهه پایانی ســال ۲۰۲4 بیش از 9۶ میلیارد دلار بوده است. منتقدان 
می گویند، چنین جریمه هایی بیشتر از این که عاملی بازدارنده علیه شرکت های 
بزرگ فناوری برای تغییرات ساختاری در فرهنگ سازمانی و محیط کارشان باشد، 

صرفاً هزینه ای ناچیز برای استمرار فعالیت شان است. 

نظارت دقیق تر و اصلاحات ساختاری �
آنچه مشــخص است این است که در شــرکت  های بزرگ فناوری، همچنان 
مســائل حل نشــده ســاختاری در حوزه های مربــوط به اســتخدام، تبعیض، 
رشــد، حقوق و به طور کلی فرهنگ ســازمانی و محیط کاری باقی مانده است. 
تسویه حســاب ۵۰ میلیــون دلاری گــوگل، گرچــه نقطــه عطفی اســت ولی 
محدودیت هــای راه حل هــای مالی بدون اصلاحات ســاختاری را هم نشــان 
می دهــد. از همین رو منتقدان، ســازمان ها و نهادهای حامــی حقوق نژادی و 
جنسیتی نظارت بیشتر بر صنعت، توانمندســازی کارکنان و بحث های مداوم 
درباره سیاست های تنوع، برابری و شمول را پیشنهاد می کنند. این پرونده ، هم 
هشــداری جدی به شرکت های بزرگ است، هم فرصتی برای صنعت فناوری تا 

شیوه های خود را با آرمان های پیشروانه تری همسو کند.

 دعاوی حقوقی علیه فرهنگ سازمانی ناسالم و نابرابری های نژادی
در شرکت های بزرگ فناوری در حال افزایش است

تبعیض فناورانه
کتابخانه

رمانی از نویسنده برنده نوبل
رمــان »آن نام دیگر« نوشــته  یون فوســه، 
نویسنده  نروژی و برنده  نوبل ادبیات ۲۰۲۳، 
در ۳9۲ صفحه و با قیمت ۳۷۰ هزار تومان 
توسط نشر برج منتشر شد. »آن نام دیگر« 
مداقه ای عمیق در خویشتن و غوری است 
در آن چه هســتیم که به پرسشــی دشــوار 
ختم می شــود: چه  چیزی مــا را به آن چه 
هســتیم، بدل کرده؟ ما چرا این زندگی را 
از سر می گذرانیم و نه زندگی دیگر؟ فوسه 
این همه را از مســیر زندگی آسلِه، هنرمند 
نقاش عزلت نشــین، پیش روی مخاطبش 
می سازد، در دنیای کوچک معاشرت های 
نقاش، آســلِه ی دیگــری هــم می زید که 
هم او نیز نقاش اســت. هر دو آســلِه با هم 
رفاقــت دارند و زندگــی هرکدام ، به طریقی، انعکاســی از زندگی دیگری 
اســت. »آن نام دیگر« اولین بخش از مجموعه  هفت گانه این نویســنده 
برنده  نوبل محسوب می شود. این کتاب در سال ۲۰۱9 توسط انتشارات 
Samlaget در نروژ منتشر شد. این مجموعه هفت  گانه قصه  سرگذشت ها  
و اندیشه هاســت؛ اندیشــه درباب چیســتی هنر، وجود خدا، دوستی و 

روایتی از مرگ و درعین حال، جویای معنای زندگی.

آن نام دیگر
نویسنده: یون فوسه 

 مترجم: 
ایمان امیرتیمور
انتشارات: برج

تاریخ

حادثه شناور کنارک
ســال  اردیبهشــت ماه   ۲۱
۱۳99 گزارش هایــی از حادثه 
آتش سوزی و غرق شدن یکی از 
ناوهای ارتش جمهوری اسلامی 
در نزدیکــی بنــدر جاســک و 
چابهار خبر دادند. فردای آن روز 
نیروی دریایی ارتش این خبر را 

تایید کرد و از شهادت ۱9 نفر و جراحت ۱۵ نفر در این حادثه اطلاع داد. در 
متن بیانیه روابط عمومی، جزئیات حادثه اینگونه بیان شده بود: »در حین 
انجام تمرین دریایی توســط تعدادی از شــناورهای نیروی دریایی ارتش در 
آب های جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد.« 
شناور پشتیبان کنارک ساخت کشور هلند و ازجمله شناور های پشتیبانی 
کلاس هندیجان بود. ایــن ناوچه که پیش از انقلاب خریداری شــده بود، 
در دهه ۱۳۶۰، نوســازی شــد و بار دیگر از مهرماه ۱۳9۷ به نیروی دریایی 
پیوســت. شناور پشتیبان کنارک با 4۷ متر طول، ۸/۵ متر عرض، 44۷ تن 
وزن، آبخــور ۲/9 متر، با قابلیت حمل بار )4۰ تن( و نفرات به تعداد ۲۰ نفر 
بوده  است. علاوه بر این، در زمینه تجهیزات رزمی نیز این کلاس از یک قبضه 
توپ ۲۰ میلی متری برخوردار بود، همچنین 4 لانچر موشک کروز ضدکشتی 

نیز برای شلیک علیه اهداف سطحی روی آن نصب می شد.

 چهره

درگذشت مدرس حکمت و فلسفه
محمدحسین حشمت پور از باســابقه ترین مدرسان حکمت وفلسفه در 
ایــران معاصر، نــواده آیت الله ســیدعبدالغفار مازندرانی و تحصیلکرده 
حوزه های علمیه مشــهد و قم بود. او در فقــه و اصول از محضر آیت الله 
وحید خراســانی بهره برد و فلسفه و عرفان را در محضر آیت الله جوادی 
و علامه حسن زاده آملی آموخت. حشمت پور سالیان متمادی به تدریس 
متون گوناگون فلسفی، عرفانی و شماری از کتب تفسیری پرداخت. در 
سال های اخیر »ترجمه و تبیین شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی 
)بخش منطق(«، »ترجمه و توضیح شــرح نمط هفتم شــرح اشارات«، 
»شرح نمط دهم الاشارات والتنبیهات«، »درس گفتارهای الهیات شفا« 
و »درس گفتارهای شــواهد الربوبیه فی المناهج 
الســلوکیه« از او منتشــر شــد. حشــمت پور 
در ۷۳ ســالگی بــر اثــر بیماری درگذشــت. 
در پــی درگذشــت او ســیدعباس صالحی، 
وزیــر فرهنگ وارشــاد اســلامی در پیامی با 
»اندیشمند برجسته« خواندن حشمت پور از 
این نوشت که او عمر خویش را زاهدانه و فروتنانه 
وقف ترویج حکمت، پرورش اندیشه و ارتقای دانش 

فلسفی در حوزه و دانشگاه کرد.
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 کودک ایرانی
و موسیقی غربی و سنتی

شــب هنرنمایی ســینا ذکایی در تالار وحدت بود. 
کنارم پســربچه ای حدوداً هفت، هشت ساله با پدر 
و مادرش نشســته بود. از زمانی که آمده بود آرام و 
قرار نداشت. به حدی شــور و وجد داشت که کمتر 
صحنه ای این چنین در تالار طی سال ها دیده بودم. 
هنوز برنامه آغاز نشــده بود. بااینکه تأخیر داشت، 
ولی سرحالی این پسرک جالب توجه بود. با شروع 
برنامــه و پیش درآمــدی که ســینا ذکایــی با فلوت 
سحرآمیزش داشــت؛ او نیز تقریباً به رقص و سماع 
درآمده بود! برای خویشــتن خوش بود! پدر و مادر 
نیز مانع این سرخوشی کودکانه اش نمی شدند. با 
هر آهنگی می رقصید. با تم فوتبالیست ها، با آهنگ 
ترکی، گیلک و حتی بلاچاو معروف! اجرای کنسرت 
که تمام شد، دیگر طاقت نیاوردم. از پدرش پرسیدم 
میزان این همه اشتیاق و شور پسرک را! پدرش گفت 
ما معمولًا با پسرمان به کنسرت می رویم. علاقه مان 
هم به موســیقی سنتی و آواز ایرانی است. کنسرت 
کلاســیک هم گاهی در برنامه های مان وجود دارد. 
ولی در آن اجراها پســرمان در اولین قطعه خوابش 
می گیرد و تا پایان کنار دســت مان در خواب است! 
گفت وگویم کــه با پدر این بچه تمام شــد، کمی به 
فکر فرو رفتم. آن هم  برای غریبانه بودن موســیقی 
سنتی و ایرانی مان و اینکه چرا موسیقی مان مهجور 
اســت. البته حرجی نیســت بر بچه هفت ساله که 
مخاطب موسیقی سنتی ما نباشد! آنچه مایه بهت 
من شد، اصرار و ابرام خانواده ها درآوردن بچه های 
با ســن کم در چنین برنامه هایی است. گاهی پدر 
و مادر دلیل می آورند که کســی را ندارند که بچه یا 
بچه هایشان را نزدشــان بگذارند! و دلیل ناموجه تر 
این که، قصــد دارند در اوان کودکی فرزندان شــان 
را با موسیقی ســنتی ایرانی همراه و آشنا کنند. تا 
گوش های شان با تار، سه تار، تمبک و سنتور قرابت 
معنایی پیدا کند! بارها در چنین برنامه هایی شاهد 
آن بودیم که پدر یا مــادر، حین اجرا کودک خود را 
به دلیل گریه یا خســتگی به بیرون از سالن می برند 
و تا پایان هم برنمی گردند! حال فلســفه آوردن این 
کودکان چیســت، برای کسی آشــکار نشده است! 
از منظر دیگر قیاسی در ذهن کودکان، ناخود آگاه 
شــکل می گیــرد. موازنه ای شــکل می گیــرد بین 
موســیقی ایرانی که ذاتاً با ســکون و آرامش همراه 
اســت، با موسیقی و ســاز های غربی که سرشار از 
شور و تحرک هســت! حال در این میان آنچه مورد 
غفلت قرار می گیرد، زدگی از موســیقی سنتی مان 
اســت و بس! که ناخودآگاه نقض غرض آشــکاری 
صورت می گیرد. خانواده ها در ذهنش شــان قصد 
دارنــد کرداری درســت انجــام دهند ولــی به طور 
غیرارادی آنچه حاصل می شود، آن امری نیست که 
در پی اش بوده اند. جدا از مد و مرسوم شدن ِ رفتن 
بــه اجراهای موســیقی طی این ســال ها )مقصود 
موســیقی سنتی، نه پاپ( که نشان از قطبی سازی 
شــخصیتی برای برخی دارد، ولــی آنچه در فرجام 
کار انجام می گیرد، آن حالتی اســت که پسرک این 
نوشــته، نمونه کوچکی از آن بود! پسرک در هنگام 
رفتن و در راه پله ها که ســاعت ۱۲ نیمه شــب بود و 
هیــچ خبری هم از خواب آلودگی در او نبود، به پدر 
و مادرش گفت، برنامه بعــدی این گروه چه زمانی 
اســت! بحث دیگر این نوشته، افســوس بزرگتری 
نیــز در خــود دارد و آن، کمبود چنیــن اجراهایی 
در ســطح شهر و کشور اســت. اجراهایی که شور و 
نشــاط جمعی و خانوادگی را سبب ســاز می شود. 
به راستی هیچ قصد مقایســه بین موسیقی ایرانی 
با کلاســیک غربی نیســت؛ که از اســاس دو خط 
موازی انــد. ولی اصرار برخی بــرای این که نهادینه 
کنند برای فرزندان شــان این نوع موسیقی در سن 
کم، پذیرفتنی نیســت. موســیقی ایرانــی و آوازی 
به نوعــی با شــعر و کلام هم قرینه اســت. حتی در 
بســیاری از مواقع، بزرگســال اش نیز از آن دســت 
تهــی برمی گردد؛ چه رســد به کــودک و نوجوان! 
لطفــاً در چنین اجراهایــی کودکان تــان را همراه 
نداشته باشید! مخاطب احتمالی آینده موسیقی 
ســنتی و آوازی مان را بابت پز و کلاس گذاشتن در 
شــبکه های اجتماعی، نســوزانید! حــال بگذریم 
که خــود نیز در بســیاری از زمان ها، نه به ســبب 
دریافت و درک موسیقیایی بلکه به دلیل جا نماندن 
از قافلــه مدگرایی این ســال ها، حضــور در چنین 
کنســرت هایی را در برنامه های مثــلًا فرهنگی تان 
قــرار می دهیــد! لطف کنید کودکان و ذهن شــان 
را نســبت به موســیقی ایرانــی دچــار دوگانگی و 

مقایسه سازی قرار ندهید...

گزارشگرهممیهن
مسعودشاهحسینی

روزنامهنگار
ابراهیمعمران


